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ای هبر پیام تأکیدکریم با شناسی کلمۀ ویل در قرآنمفهوم

 تربیتی آن

 پوهنیار محمدسرور احمدی

 دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی، پوهنحٔی تعلیم و تربیه، پوهنتون فراه

 Ahmadims1994@gmail.com: ایمیل

 چکیده

ی گناهکار و هشدار به آنان برای دست کشیدن از اعمال زشت، یکی هاانسانتوبیخ و سرزنش 

های بارز در قرآن کریم است. الله متعال در آیات متعدد برای برخی از مجرمین، افزون بر از روش

 عکار برده است. اهمیت تحقیق پیرامون این موضو را به« ویل» کلمهوعده عذاب و انذار به دوزخ، 

از دو جهت قابل توجه است: نخست، از جهت قرآنی و تفسیری که خود دارای ارزش و فضیلت 

آمیز بوده و مفسرین در دهنده و سرزنش ای هشدارکلمه« ویل»والایی است و دوم، از آن رو که 

 هایاند که نیازمند بررسی عمیق است تا مفهوم و پیامهای گوناگونی ارائه دادهتفسیر آن دیدگاه

برای مرتکبان گناهانی چون تحریف احکام « ویل» کلمهٔ  کریم در قرآن .تربیتی آن روشن شود

یی، جوفروشی، عیبپنداشتن حق، تهمت زدن، کمالهی، سنگدلی، کفر، شرک، ظلم، دروغ

ن هشدار تردید مرتکبین چنین اعمالی شایستهٔ ایکار رفته است. بیتوجهی به نماز بهزدن و بیطعنه

های تربیتی حاصل از بررسی این آیات آن است که مسؤولان ترین پیامباشند. از مهممیشدید 

دهنده و قاطع استفاده کنند.  توانند در انذار مردم از گناهان از لحن هشداردینی و اجتماعی می

همچنین ضایع کردن حقوق الهی و انسانی سبب آشفتگی روحی، افسردگی و از بین رفتن آرامش 

 ها بازکند و هم از بدیها دعوت میشود. اسلام دینی جامع است که هم به نیکیه میدر جامع

و تحلیلی بوده و از روش تفسیر موضوعی نیز  ایکتابخانهدارد. روش تحقیق در این مقاله می

بر  کار رفته است: از جانب الله متعالدر سه حالت به« ویل» کلمه طور کلیاستفاده شده است. به

ن از سوی انسان بر خود و از انسانی بر دیگری. هدف اصلی تحقیق، گردآوری آیات دارای مجرمی

 .های تربیتی آن است، بیان دیدگاه مفسرین و تحلیل پیام«ویل»کلمه 

 ویل. ،قرآن کریم، گناهان، مجرمین کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

أصحابه الأمین وعلی آله و الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسول الله محمد 
 الطیبین و الطاهرین أما بعد

های متعدد و گوناگونی برای ترغیب، تشویق، انذار قرآن کریم دربردارندهٔ روش 

باشد. روش و شیوهٔ بحث قرآن کریم انگیزه بخش، اثرگذار، متحرک و هشدار می

و  نشو بیدار کنندهٔ احساسات و روشن کننده فکر و ضمیر است. هشدار، سرز 

های زشت نیز بار بار در قرآن کریم بیان شده تا اینکه ترساندن از عاقبت کار

ها و کلمات هشدار آمیزی که در ی غافل متوجه شوند. یکی از این روشهاانسان

قرآن کریم بار بار تکرار شده کلمهٔ ویل است. این کلمه در حقیقت برای تنبیه و 

ان حزن و اندوه و یأس و ناامیدی بکار رفته متوجه کردن و از ناحیه دیگر برای بی

است. شدت و هشدار سختی که کلمهٔ مذکور در بردارد، باعث شده که برای مجرمین 

-و گناهکارانی بکار رود که بدترین و شدید ترین نوع جرایم و گناهان را انجام می

جمع آوری  ونخواهم مقالهٔ علمی تحقیقی را پیرامدهند؛ بناءً به توفیق الله متعال می

یل و چنان مفهوم شناسی کلمهٔ وآیاتی که کلمهٔ ویل در آن بکار رفته بنویسم و هم

بررسی جرایمی که برای شان ویل گفته شده را نیز به بحث بگیرم. وضعیت امروزی 

ی که بینیم جرایمجامعهٔ ما نیز به بررسی چنین موضوعی اشد نیاز را دارد؛ زیرا می

هشدار داده است امروزه در  هاآنده و الله متعال از ارتکاب برای شان ویل گفته ش

م شوند. امیدواریجامعه ما وجود دارد و هستند کسانی که مرتکب چنین اعمالی می

های سبب بیداری و آگاهی بیشتر خوانندگان قرار بگیرد تا همچون که چنین بحث

 دیوار دفاعی در برابر جرایم قرار بگیرد.

مورد موضوع مذکور به بحث مستقلی که به زبان دری باشد بعد از جستجو در 

دست نیافتم، اما تفسیر ویل و آراء مفسرین در کتب تفاسیر بشکل پراگنده بیان شده 

ان في جامع البي»در تفسیر خویش )رحمه الله( است، بطور مثال؛ امام ابن جریر طبری 

نظریات دانشمندان را در مورد کلمهٔ ویل جمع آوری « الطبریتفسير  -تأويل القرآن
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 نپرداخته است. هم هاآننموده، اما به جمع آوری آیات در یک موضع و تحلیل 

لمهٔ معنی ک« المفردات فی غریب القرآن»چنان راغب اصفهانی در کتاب خویش 

 ل شان نیزویل و تعدادی از آیات را ذکر نموده است اما جمع آوری آیات و تحلی

خواهم مشخصاً بیان نمایم، که کلمهٔ ویل شود. در این مقاله میدر آن دیده نمی

چند بار در قرآن کریم ذکر شده و در کدام آیات بکار رفته است؟ و تفسیر کلمهٔ 

ویل چی بوده؟ و برای کدام جرایم و در چه مواردی استفاده شده است؟ و چه 

 شود؟فوق گرفته میهای تربیتی از بررسی جرایم پیام

ین بیان توان چنرود در نتیجه تحقیق واضح شود را میهای که احتمال میفرضیه

که رسد که آراء مفسرین در مورد کلمهٔ ویل متعدد باشد. طورینمود: به نظر می

د رسکلمهٔ ویل معنی هشدار و سرزنش و حسرت و ندامت را باخود دارد به نظر می

ی که برای رسد جرایمرفته باشد. و در اخیر اینکه به نظر میبرای جرایم بزرگ بکار 

افی که شوند. اهدمرتکب شان می هاانسانشان ویل گفته شده امروزه نیز متأسفانه 

تحقیق مذکور در بردارد اولاً؛ بیان معنی لغوی کلمهٔ ویل و سپس جمع آوری آیاتی 

ین و جمع آوری آرای مفسر است که در آن کلمهٔ ویل ذکر شده، بعد از آن به تفسیر

چنان تحلیل و بررسی جرایمی که برای شان ویل شود. و همدر این مورد پرداخته می

 ود.شهای تربیتی که از بررسی جرایم فوق گرفته میبکار رفته و بیان پیام

 روش تحقیق 

ر این باشد. دو موضوعی ـ تحلیلی می ایکتابخانهروش تحقیق در این مقاله 

قرآن کریم، تفاسیر معتبر  خصوصبا مراجعه به منابع معتبر علمی، به قمحقروش، 

 آوریمعج« ویل»لازم را برای بررسی مفهوم و کاربرد کلمهٔ  معلوماتو کتب لغت، 

 شده و آوریکار رفته جمعبه« ویل» کلمهنموده است. ابتدا تمامی آیاتی که در آن 

سپس با مراجعه به آثار مفسرین بزرگ مانند طبری، قرطبی، فخر رازی، ابن کثیر و 
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های مختلف تفسیری و لغوی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته زمخشری، دیدگاه

 .است

در این تحقیق از روش تفسیر موضوعی استفاده شده است؛ بدین معنا که یک 

هٔ موارد استعمالش در قرآن کریم مورد در هم«( ویل»مفهوم قرآنی )در اینجا کلمهٔ 

 معلومات های تربیتی آن روشن گردد. تحلیلتحلیل قرار گرفته تا معنا، جایگاه و پیام

از  معلوماتآوری جمع صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است؛ یعنی پس ازبه

 .اندگیری شدهمنابع معتبر، مفاهیم استخراج، مقایسه و نتیجه

و کاربردهای « ویل» کلمهٔ تر معنای تحقیق زمینهٔ فهم عمیق در مجموع، این

 .سازدتربیتی آن را در چارچوب آیات قرآن کریم فراهم می

 مفهوم کلمه ویل از نگاه لغت 

ست ا این نظر آید و اکثر اهل لغت برویل در لغت به معانی هلاکت و حُزن می

نان کسی چهم گرفتار باشد،رود که در هلاکت و عذاب که ویل برای کسی بکار می

که ود، چنانشکه در هلاکتی گیر آمده باشد که مستحقش باشد برایش ویل گفته می

ختی بیاید که اما بر کسی که مشقت و س ﴾.وَیْلٌ لِلْمُطفَِ فِینَ ﴿در قرآن کریم گفته شده: 

 شود که معنی ترحم را با خود دارد. )او مستحقش نیست برایش ویح استعمال می

ویل مصدری »گوید: می (رحمه الله)(. علامه آلوسی 738: 11ج ،۱۴۱۴ابن منظور، 

آید و به معنی رسوایی و و جمع اش ويلات مي است که از لفظ خود فعلی ندارد

باشد. ویل طوریکه در روایت صحیحی آمده است وادی است در دوزخ حسرت می

 لغوی نیست زیرا در کلام عرباما این حقیقت شرعی برای کلمهٔ ویل بوده و معنی 

 .(۳۰۲ :1ج ،آلوسی) «در شعر و نثر به کار برده شده است

الویل به معنی حلول شر بوده و لفظ ویل کلمهٔ عذاب »گوید: فیروز آبادی می

 «.شودباشد و در هنگام ماتم و غم ویلاه استفاده میاست و وادی در جهنم می

اینکه ویل در لغت برای عذاب و در هنگام خلاصه (. ۱۰۶۹ ق:۱۴۲۶فیروزآبادی،)

 ورد.غم و اندوه بکار می
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 آیاتی که در آن کلمهٔ ویل بکار رفته است

ه شویم که ببعد از بررسی آیاتی که در آن کلمهٔ ویل آمده است، متوجه می

 صورت عام کلمهٔ ویل به سه نوع در آیات قرآن کریم بکار رفته است: 

آیاتی که الله متعال بر مرتکبین گناهان بزرگی همچون، کفر، شرک، ظلم  -اول  

 و غیره ویل گفته است.

وی برخود از ر  هاانسانآیاتی که در آن کلمهٔ ویل بکار رفته است و در آن  -دوم

 ندامت، حسرت و پیشیمانی ویل گفته اند.

 لسوزی بر انجام اعمالبر افراد دیگر به خاطر د هاانسانآیاتی که در آن  -سوم

 زشت شان ویل گفته اند.

مرتبه از طرف الله متعال  (۲۷)مرتبه آمده است،  (۴۰)لفظ ویل در قرآن کریم 

مرتبه از زبان خود  (۱۰)مرتبه از زبان انسان برای انسان و  (3)به انسان گفته شده و 

انسان بر اعمال مجرمانه اش و در هنگام یأس و حزن ذکر شده است. و با تعابیر 

ه است. ما یاد شد (ویل، فویل، الویل، ویلکم، ویلتا، ویلتنا، ویلنا و ویلک:) مانند

-در ادامهٔ بحث به ترتیب آیاتی که در آن کلمهٔ ویل آمده است را جمع آوری می

 یم.ئنما

 ردی که الله متعال در آن برای برخی افراد ویل گفته استموا - ۱

ی که جرایم و گناهانی را انجام داده است ویل گفته هاانساندر آیات زیر الله متعال بر 

 اشد.باست و این در واقع هشدار، توبیخ و سرزنشی برای این مجرمین و گناهکاران می

یَ قُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ  یَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِیَْدِیهِمْ ثَّ فَ وَیْلٌ لِ لَّذِینَ ﴿فرماید: الله متعال می
مُْ مِّ َّا یَكْ  مُ مِّ َّا كَتَ بَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لََّّ  (۷۹)البقره: ﴾.سِبُونَ اللِّ  لیَِشْتََوُاْ بهِِ ثََنَاً قَلِیلًا فَ وَیْلٌ لََّّ

نويسند و آن گاه ی)از احبار( كه كتاب را با دست خود م یبر كسان یترجمه: وا

 یاست كه( از جانب خدا آمده است تا به بها یگويند )به بيسوادان(: اين )توراتیم

را با دست خود  یبر آنان چه چيزهائ یها( را بفروشند! واآن )تحريف شده یكم

 آورند.یرا به چنگ م یبر آنان چه چيزهائ ینويسند! و وایم

 (۲۲زمر:) .﴾فَ وَیْلٌ ل لِْقَاسِیَةِ قُ لُوبُُمُ مِ ن ذِكْرِ اللَِّّ أُوْلئَِكَ فِ ضَلَالٍ مُبِینٍ ﴿
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يابد )و قرآن یراه نم هاآندارند و ياد خدا بد  یسنگين یهاكه دل یبر كسان یترجمه: وا

 دچارند. یآشكار  یو سرگشتگ یگذارد!(. آنان واقعاً به گمراهیاثر نم هاآنيزدان در 

لَى عَلَیْهِ ثَّ یُصِرُّ مُسْ  -وَیْلٌ لِ كُلِ  أَفَّاكٍ أثَیِمٍ ﴿ تَكْبِِاً كَأَن لََّّْ یَسْمَعْهَا یَسْمَعُ آيََتِ اللَِّّ تُ ت ْ
رْهُ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ   (۹-۷)جاثیه: ﴾.فَ بَشِ 

كه پيوسته آيات خدا  یكار باشد! آن كسپرداز و بزه بر هر كس كه دروغ یترجمه: وا

تكبرر )بر كفر و مخالفت با حق و  یشود پس از آن از رو یشنود كه بر او خوانده میرا م

خدا را نشنيده است! پس او را به عذاب بس  یهاورزد؛ انگار آيهیانجام گناه( اصرار م

 مژده بده. یدردناك

 (6)فصلت: ﴾وَوَیْلٌ لِ لْمُشْركِِینَ ﴿

 مشركان!حال به یترجمه: وا

الَّذِینَ  -اللِّ  الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَوَیْلٌ لِ لْكَافِریِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ﴿
غُونََاَ عِوَجاً أُوْ  نْ یَا عَلَى الآخِرَةِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللِّ  وَیَ ب ْ لٍ لَئِكَ فِ ضَلاَ یَسْتَحِبُّونَ الْحیََاةَ الدُّ

 (۳-۲)ابراهیم: ﴾.بعَِیدٍ 

 یو آنچه در زمين است از آن او است. وا هانكه آنچه در آسم  یترجمه: خداي

 ی( دارند، )چرا كه در چنگ خدای) و مجازات شديد یبر كافران! كه عذاب سخت

ي دنيا را بر زندگ یكه زندگ یغالب بر هر چيز و مالك همه چيز گرفتارند(. كسان

دارند و راه خدا را نادرست  یدهند و مردمان را از راه خدا باز میآخرت ترجيح م

 گرفتارند. یسخت و ژرف ینمايانند، آنان در گمراهینشان داده و كج و معوجر م

 (65)زخرف: ﴾فَ وَیْلٌ ل لَِّذِینَ ظلََمُوا مِنْ عَذَابِ یَ وْمٍ ألَیِمٍ ﴿

اندر روز قيامت گريب یكه ستم كردند ! چه عذاب دردناك یبر كسان یترجمه: وا

 گردد!یگيرشان م

بِینَ ﴿ كه )  یحال كسانبه ی( ترجمه: آن روز، وا11)طور: ﴾فَ وَیْلٌ یَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ 

 حق را ( تكذيب كرده اند!
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دوازده بار در قرآن کریم تکرار شده است، یک بار در  همین آیت مجموعاً 

سوره ( ۱۰بار هم در آیت )ده بار در سوره مرسلات و یک (۱سوره طور آیت)

 مطففین. 

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزنَوُهُمْ  -الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَ وْفُونَ  -وَیْلٌ لِ لْمُطفَِ فِیَن ﴿
 (۳-۱)مطففین: ﴾.يُُْسِرُونَ 

هنگام خريد و فروش مردمان به یحال كاهندگان )از جنس و كالا به یترجمه: وا

-یپيمايند )يا وزن و متراژ میخود م ی)در معامله( برا یكه وقت یايشان(! كسان با

كه )در  یدارند. و هنگامیتمام و كمال و افزون بر اندازه لازم دريافت منمايند( به

 كاهند.یكنند از اندازه لازم میپيمايند يا وزن میديگران م یمعامله( برا

دَهُ يََْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ  -لُّمَزَةٍ وَیْلٌ لِ كُلِ  هَُُزَةٍ ﴿ كَلاَّ لیَُنبَذَنَّ فِ -الَّذِي جَََعَ مَالًا وَعَدَّ
 (۴-۱)همزه: ﴾.الْحطَُمَةِ 

 یكه دارائ یجو و طعنه زن باشد! همان كسحال هر كه عيببه یترجمه: وا

ش برد كه دارائيیگمان مآخر  شمارد.یآورد و آن را بارها و بارها میرا گرد م یفراوان

بخشد! هرگزا هرگز! ) چنين نيست(. او بدون شكر به خُرد كننده یم یبدو جاودانگ

گردد و فرو انداخته یو درهم شكننده ) اعضاء و اندام، آتش دوزخ نام ( پرت م

 شودیم

عُونَ الْمَاعُونَ ی ُ  فَ وَیْلٌ ل لِْمُصَلِ یَن الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِِِمْ سَاهُونَ الَّذِینَ هُمْ ﴿ نْ َ ُُونَ وَََ . ﴾رَا

 (.7-4)ماعون:

كه نماز خود را به دست  یحال نمازگزاران! همان كسانترجمه: واويلا به

كنند. و از دادن وسائل یم یكه ريا و خودنمائ یسپارند. همان كسانیم یفراموش

( دهندیناچيز )منزل كه معمولاً همسايگان به يكديگر به عاريه و امانت م یكمك

 ورزند.یمردمان( دريغ مو كمك به یكنند و )از يار یم یخوددار 
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 بر خود ویل گفته اند هاانسانآیاتی که در آن  - ۲

در حالت ترس، ناامیدی و در هنگام دیدن  هاانسانآوریم که آیاتی را میدر زیر

 خسران و زیان فریاد زنان برخود ویل گفته اند.

که برادر خود را به ناحق به قتل رساند و بعد از آن {الله متعال از زبان فرزند آدم

 قاَلَ يََ وَیْ لَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا﴿فرماید:اظهار ندامت و پشیمانی نموده، می
 (۳۱مائده:) ﴾الْغُرَابِ فأَُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ 

توانم مثل اين كلاغ باشم و جسد برادرم یبر من! آيا من نم یترجمه: گفت: وا

و بر اثر فشار وجدان، از كرده خود  یرا دفن كنم؟ ! پس)سرانجام از ترس رسوائ

 .(پشيمان شد و از زمره افراد پشيمان گرديد

ي شَیْخاً إِنَّ قاَلَتْ يََ وَیْ لَتََ أأَلَِدُ وَأَنََْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَ عْلِ ﴿فرماید: و از زبان زن ابراهیم می
 (۷۲:)هود﴾هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ 

هستم و اين هم )ابراهيم( شوهرم كه  ی! آيا من كه پيرزنیوا یترجمه: گفت: ا

 ( است.ی)و محال یزايم! اين چيز شگفتیم یباشد، فرزندیم یپيرمرد

د، دهنبینند واویلا سر میکه نامهٔ اعمال شان را میکاران بعد از ایناز زبان گناه

رُ صَغِرَةًَ وَلَا كَبِرَةًَ إِلاَّ یُ غاَدِ وَیَ قُولُونَ يََ وَیْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا ﴿فرماید: الله متعال می
 (49)كهف: ﴾أَحْصَاهَا

است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها  یبرما! اين چه كتاب یوا یترجمه: ا

 نكرده است و همه را برشمرده است.

نیز تکرار  ۴۶چنان در سوره انبیاء آیه هم (۱۴ء: )انبيا ﴾قاَلُوا يََ وَیْ لَنَا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِینَ ﴿

 شده است.

 ايم.برما! ما ستمگر بوده یگويند: وایترجمه: م

 فَفْلَةٍ مِ نْ وَاقْتَََبَ الْوَعْدُ الْحقَُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا يََ وَیْ لَنَا قَدْ كُنَّا فِ ﴿
 (۹۷انبیاء:) ﴾هَذَا بَلْ كُنَّا ظاَلِمِینَ 
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شود و به ناگاه كافران ) را فرا یهنگام( وعده راستين نزديك مترجمه: در اين 

برما! ما از اين )روز( غافل  یوا یايستد ایهايشان از حركت باز مگيرد كه ( چشمیم

 خود ستم كرديم.بوديم بلكه به

ذْ فُلَانًَ خَلِیلاً ﴿ تَنِِ لََّْ أَتََِّّ  (28)فرقان: ﴾يََ وَیْ لَتََ لیَ ْ

 گرفتم.ینم یرا به دوست یمن فلان! كاش یوا یترجمه: ا

 (52)يس: ﴾قاَلُوا يََ وَیْ لَنَا مَن بَ عَثَ نَا مِن مَّرْقَدِنََ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحَْْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿

مان )بيدار كرد و( ما را از خوابیبرما! چه كس یوا یترجمه: خواهند گفت: ا

است كه خداوند مهربان وعده داده بود و فرستادگان  یهمان چيز برانگيخت! اين

 خود( راست گفته بودند. یهاها و پيام)خدا در سخن

ینِ ﴿  (۲۰صافات:) ﴾وَقاَلُوا يََ وَیْ لَنَا هَذَا یَ وْمُ الدِ 

 برما! اين، روز جزا است! یوا یترجمه: و خواهند گفت: ا

 (31)قلم: ﴾قاَلُوا يََ وَیْ لَنَا إِنََّ كُنَّا طاَفِینَ ﴿

 ايم.بوده یبرما! ما مردمان نافرمان و سركش یترجمه: گفتند: وا

 آیاتی که انسان بر انسان دیگری ویل گفته است - ۳

انسانی بر هم نوع خود ویل  هاآنپردازیم که در آوری آیاتی میجمعدر ذیل به

 فرماید: می {گفته است: الله متعال از زبان موسی

 .﴾ابَ مَنِ افْتََىَمُّوسَى وَیْ لَكُمْ لَا تَ فْتََوُا عَلَى اللَِّّ كَذِباً فَ یُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَقَدْ خَ قاَلَ لََّمُ ﴿
 (61)طه:

برشما! بر خدا دروغ نبنديد كه  یخطاب به جادوگران گفت: وا یترجمه: موس

خدا شما را با عذاب ) خود( نابود و ريشه كن خواهد ساخت و شكست و نوميدي 

 بندند.یاست كه بر خدا دروغ م یاز آن كسان

اهَا إِلاَّ قَّ وَقاَلَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَِّّ خَرٌَْ لِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا یُ لَ ﴿
 (80قصص:) ﴾.الصَّابِرُونَ 
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برشما! اجر و پاداش  یداشتند گفتند: وا یكه دانش و آگاه یترجمه:و كسان

 یكسان یوالاتر و بهتر )از اين چيزها( است برا یخدا )كه بهشت جاويدان است( بس

هم( جز شايسته انجام دهند و اين )بهشت يزدان یكه ايمان داشته باشند و كارها

 گردد.یشكيبايان نمنصيب 

هَُُا وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍ  لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَ بْلِي وَ ﴿
َ وَیْ لَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَقٌّ فَ یَ قُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِرَُ الْأَوَّلِینَ   (17. )احقاف:﴾یَسْتَغِیثاَنِ اللَّّ

یآخرت مايمان و باور بهكه به پدر و مادرش )كه او را دعوت به یترجمه: كس

شوم یدهيد كه من )زنده گردانده میبر شما! آيا به من خبر م یگويد: وایكنند( م

از جهان رفته  یكه پيش از من اقوام و ملرتهائیشوم؟ درحالیو از گور( بيرون آورده م

 یدوباره برنگشته اند(. آنان پيوسته خدا را به يار  یزندگاند و بهاند)و هرگز زنده نشده

و  كنندیخوانند)و به سبب گناهان زياد و سخنان كفرآميزش، خدايا خدايا میم

بر تو! وعده خدا حق  یوا) گويند: ینمايند و میفرزندشان را به ايمان دعوت م

 .(پيشينيان نيست یهاجز افسانه یها چيز گويد: اين سخنیور. او ماست، ايمان بيا

 کلمهٔ ویل تفسير 

تفاسیر متعددی را برای کلمهٔ ویل نقل کرده است،  )رحمه الله(امام ابن جریر طبری 

اهل تأویل در تأویل کلمهٔ ویل با هم اختلاف کرده اند، »گوید: که میطوری

 آید. از ابوعیاضکه ویل به معنی عذاب میضحاک از ابن عباس نقل کرده است 

 سه قول نقل کرده است: 

 «.ین دوزخ جریان داردئهای که در پاآنچه از زردابه»ویل:  -اول

های دوزخیان در ها و آلودگیدر قعر دوزخ که زردابهاست  یحوض»ویل:  -دوم

 «.شودآن وارد می

 .«ها در دوزخ استی از زردابهواد»ويل:  -سوم

نقل کرده است  صلى الله عليه وسلماز رسول الله  (رضی الله عنه) کنانه عدوی از عثمان بن عفاناز 

احمد محمد شاکر اسناد حدیث فوق را ضعيف «. در دوزخاست  یكوه» که ویل:
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چنان ابن کثیر نیز حدیث فوق را منکر . هم(۲۶۸ :۲ج ،۱۴۲۰دانسته است. )طبری، 

ابو سعید از (. ۳۱۲، ۱ج: ۱۴۱۹دانسته و غیر قابل حجت شمرده است. )ابن کثیر،

وادی است در جهنم که شخص کافر ويل  روایت کرده است که: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :۵ج ،ق ۱۳۹۵)ترمذی،«. برد تا به به قعر آن برسددر آن چهل خریف وقت می

دانسته اما احمد محمد شاکر سند اين حديث را ابن كثير ضعيف  (.۳۱۶۴، ش:۳۲۰

 (رحمه الله)در اخیر امام طبری ( . ۲۶۹، ۲ج:۱۴۲۰آن را صحیح دانسته است. )طبری، 

گوید: بعد از بیان اقوال در تأویل کلمهٔ ویل پس ویل نوعی از عذابی است که  می

های دوزخیان که در پایین دوزخ قرار دارد. عبارت است از نوشیدن زردابه و آلودگی

 (۲۶۹، 2ج :۱۴۲۰)طبری، 

س معانی آید و سپگوید که ویل در لغت به معنی هلاکت میمی )رحمه الله(ابن کثیر 

را در تفسیر خویش آورده است ایشان نیز همان اقوال را  )رحمه الله(را که امام طبری 

معنی شر زیاد، کرده است از جمله: ویل بهنقل کرده و چند توجیه دیگر را نیز اضافه 

صاحب تفسیر جلالین (. ۲۰۶ :۱ج ،۱۴۲۰غم و حزن و عذاب شدید. )ابن کثیر، 

و امام (. ۱۶ :1ج ،ب تکلمهٔ ویل را به شدت عذاب تفسیر کرده است. )سیوطی، 

 (.۱۰۴ :۱ج ،هـ ق۱۴۱۹نسفی ویل را به وادی در جهنم تفسیر کرده است. )نسفی، 

ویل کلمهٔ است که هر انسان رنج دیدهٔ آن »گوید: می )رحمه الله(امام فخر الدین رازی 

معنی عذاب نقل کرده است که ویل به)رضی الله عنه( برد، از ابن عباس را بکار می

 (.۵۶۵ :۳ج ،۱۴۲۰)رازی،« آیددردناک می

یثی که حدشود که ویل مطابق از بررسی اقوال مفسرین در مورد ویل دانسته می

های دوزخیان در ها و آلودگیدر فوق ذکر گردید وادی در دوزخ است، که زردابه

 باشد.آن جاری است و بسیار دردناک می

 تحلیل و بررسی جرایم و گناهانی که برای شان ویل گفته شده 

 یگاه منويسند و آنیكه كتاب را با دست خود م یواي بر كسان .1

 .گويند اين از جانب خدا آمده است

 دارند. یسنگين یهاكه دل یبر كسان یوا .2
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 بر كافران! یوا .3

 حال مشركان!به یوا .4

 كه ستم كردند!  یبر كسان یوا .5

 كار باشد!پرداز و بزهبر هر كس كه دروغ یوا .6

 كه )حق را( تكذيب كرده اند! یحال كسانبه یوا .7

 حال كاهندگان.به یوا .8

 زن باشد!جو و طعنهعيب حال هر كهبه یوا .9

دست نماز خود را بهكه یحال نمازگزاران! همان كسانواويلا به .10

 سپارند.یم یفراموش

، سنگدلی، کفر، شرک، ظلم، انکار و دروغ بينيم كه تحريف احكام الله متعالیم

زدن و جویی، طعنهپنداشتن حق، تهمت زدن، کم دهندگان حقوق مردم، عیب

ها گناهان و جرایمی هستند که الله متعال در حق نماز همهٔ اینتساهل و غفلت از 

شدار و مرتکبین این جرایم مستحق چنین ه ویل گفته است و حقیقتاً  هاآنمرتکبین 

از جمله گناهان که در حدیث برخی از اين جرايم طوری باشند.اخطار شدیدی می

ثَلَاثاً « لْكَبائرِِ؟أنَُ بِ ئُكُمْ بَِِكْبَِِ ا أَلاَ »:فرمایدمی صلى الله عليه وسلمکبیره به شمار آمده است، رسول الله 
، قال: ، وعُقُوقُ الْوالِدَیْنِ »قُ لْنَا: بلَى يَ رسولَ اللَّّ ان مُتَّكِئاً فَجلَسَ، فَ قَالَ: وك« الِإشْراكُ بِاللَِّّ

تَهُ « أَلاَ وَقَ وْلُ الزُّورِ وَشَهَادُةُ الزُّورِ » هـ ۱۴۲۲، )بخاري كَتَ.سَ  فَما زاَل یكَرِ رهَُا حتََّ قلُنَا: لیَ ْ

 (.۲۶۵۴، ش: ۵۶۴ :۶ج ،ق

سول خدا! ر  یگفتيم: بله، ا« آيا شما را از بزرگترين گناه کبيره آگاه کنم؟»

اين را  ی)وقت صلى الله عليه وسلم، پيامبر «و آزار پدر و مادر یخدا و نافرمانشرک به»د: دنفرمو 

ن ( سخی)ديگر آگاه باشيد! »گاه نشست و فرمودند: فرمودند( تکيه زده بودند، آن

فرمود تا اين که با یو اين جمله را همچنان تکرار م« دروغ و شهادت باطل است

 فرمود! یخود گفتيم: کاش سکوت م
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شان در قرآن کریم ویل بکار اکثر همین جرایمی که را برای )رحمه الله(و امام ذهبی 

نام ه بهک رفته است را از جمله گناهان کبیره دانسته است و در کتاب مشهور خود

 (79ب ت:  را لیست کرده است. ) ذهبی، هاآنباشد می« الکبائر»

 شودهای تربیتی که از تحلیل و بررسی کلمۀ ویل گرفته می پیام

 کریم و تحلیل جرایمی که برای شان ویلاز تحلیل و بررسی کلمۀ ویل در قرآن

اشاره  هاآنهذیل ب شود که ما درگفته شده چند نکته و پیام مهم تربیتی دانسته می

 کنیم: می

که الله متعال برجرایم فوق ویل گفته است که لفظ هشدار و طوری –الف 

گران، مسؤولین امر باالمعروف و نهی عن المنکر و همه باشد بر دعوتسرزنش می

مسلمانان لازم است که مردم را از ارتکاب این اعمال زشت برحذر دارند و از 

برای مرتکبین چنین اعمالی در نظر گرفته شده ایشان را مجازات سنگینی که 

 بترسانند.

آن باید توجه کرد این است که ما در هنگام نصیحت نکتهٔ مهم دیگری که به -ب 

همان اندازه شدت و خفت بدهیم که در و اندرز، ثواب و عذاب یک عمل را به

ده زیاد گفته ش نصوص بدان داده شده است. اگر عملی در آیات و احادیث ثوابش

اب و همین شکل عذ برای مردم زیاد بگویم و اگر کم گفته شده کم بگوییم به

چه آمده بیان کنیم. یکی از نکات ضعف برخی مجازات یک عمل را نیز مطابق آن

گمان تشویق و یا تخویف ثواب و عذاب یک عمل را به هاآنواعظان این است که 

این عمل شان درست به کنند کهر گرفته بیان میچه شریعت برایش در نظبیشتر از آن

های مهمی در نحوه های فراوان و پیامآید زیرا در آیات و احادیث حکمتنظر نمی

ر ترا بیان کنیم برای مردم دلنشین هاآنهمان شکل که ما بهو شیوهٔ بیان نهفته است که

ارد دات و الفاظ شدید و تر تمام خواهد شد. لذا اگر نهی از یک عملی با تأکیو مؤثر

ل که لفظ وی جاییرا بیان کنیم از آنهمان تأکید و شدت آنباید بهشده باشد ما هم

 باز داریم.  هاآنباید با تأکید و شدت مردم را از کلمهٔ شدت است ما هم
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علت اساسی که برای مرتکبین گناهان فوق سرزنش شدید و مجازات  –ج 

هم حق الله متعال ضایع  هاآناین خاطر است که در ارتکاب سنگین گفته شده به

شود مانند؛کفر، شرک، تکذیب و انکار حق، کفران نعمت و سستی در نماز و می

شود مانند؛ ظلم، تهمت زدن، حق بندگان و مردم ضایع می هاآنهم در ارتکاب 

را  خود جویی، کم دادن حق مردم و دروغگویی. لذا مرتکبین گناهان فوق همعیب

مشکلات روحی و روانی دچار شده امنیت درونی خویش را اندازند و بهبه خطر می

دهند و گاه حقیقی را از دست میشرک و کفر مبتلا شوند تکیهاز بین برده و چون به

 هاانانسشوند و هم امنیت و آرامش بقیه به افسردگی، وسواس و استرس دچار می

 زنند. را برهم می

شان ویل گفته شده کمال شریعت از بررسی و تحلیل جرایمی که برای –د 

طور که عقیده فرد را اصلاح شود که این دین حنیف و بزرگ هماناسلامی دانسته می

ود باید شکند، کفر و شرک که مربوط به عقیده میکند رفتارش را نیز اصلاح میمی

 هانساناگیرد، همین شکل رفتار ها پاک شود و ایمان و توحید جایش را باز عقیده

باشد و ظلم که جزء اعمال و رفتار می یگوینیز باید اصلاح شود و از تهمت، دروغ

مردم پاک و خالص گردند. بناءً دین مبین اسلام صلاح و خیر فرد و جامعه هر دو را 

خواهد و یک دین زنده و متحرک بوده و یک اجتماع پاک که در آن کسی به می

 نماید.دیگران ضرر و زیانی نرساند را بنیان گذاری میهخود و ب

 گیرینتیجه

هشویم که ببعد از بررسی آیاتی که در آن کلمهٔ ویل آمده است، متوجه می

سه نوع در آیات قرآن کریم بکار رفته است، از طرف الله صورت عام کلمهٔ ویل به

از طرف خود انسان برای خودش و از طرف انسان از باب دلسوزی برای  متعال

مرتبه در قرآن مجید آمده است و بیشترین تکرار آن  ۴۰لفظ ویل  ی دیگر.هاانسان

مرتبه تکرار شده است. لفظ ویل مصدر است و جمع  ۱۰در سوره مرسلات است که 
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دوزخ، حزن و اندوه معانی همچون؛ هلاکت، قعر آید و در لغت بهاش ویلات می

 و یأس و ناامیدی آمده است.

از مجموع اقوال نتیجه و  خود گرفته استکلمهٔ ویل نزد مفسرین تعابیر مختلفی به

ناهرا برای مجرمین و گشود که ویل نوعی از عذاب است که الله متعال آنگرفته می

دوزخ روان است های که در قعر ها، زردابهکاران در نظر گرفته است که از آلودگی

 شود.چشانده می هاآنبه 

، سنگدلی، کفر، شرک، ظلم، انکار و بينيم كه تحريف احكام الله متعالمي

زدن جویی، طعنهزدن، کم دهندگان حقوق مردم، عیبدروغ پنداشتن حق، تهمت

ها گناهان و جرایمی هستند که الله متعال در حق و تساهل و غفلت از نماز همهٔ این

شدار و مرتکبین این جرایم مستحق چنین ه ویل گفته است و حقیقتاً  هاآنمرتکبین 

باشند. هر کدام از جرایم فوق اثرات منفی در جامعه گذاشته و اخطار شدیدی می

 گردد.می هاآنسبب ویرانی دنیا و آخرت مرتکبین 

کم: توان چنین برشمرد؛ یشود را میی این جرایم گرفته میهای که از بررسپیام

گران و مسؤولین امور مردم را از ارتکاب گناهانی که برای شان ویل گفته شده دعوت

 هان از شدت وتوانیم برای انذار مردم از این گناهاست باید برحذر دارند. دوم: می

دگی جاری روحی، افسر سختی کار گرفت. سوم: ترک حقوق الله متعال سبب ناهن

چنان ضایع کردن حقوق مردم شود؛ همدرونی و سرانجام آرامش از انسان سلب می

رساند. چهارم: دین اسلام دین کاملی است دیگران آسیب میخودش و هم بههم به

 دارد؛ زیرا هر دو نیاز است.ها باز میدهد و هم از بدیها دعوت میخوبیهم به
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Abstract 

Reprimanding the guilty people and warning them to stop their ugly 

deeds is one of the usual methods in the Holy Quran. In the Holy Quran, Allah, 

the Exalted, for some people who have committed sins and crimes, in addition 

to warning and promising hell and the painful torment has brought the word 

"wail" to them, so I intend to write a scientific research article under the title " 

The Conceptual Analysis Of The Word "Wail" In The Holy Quran With 

Emphasis On Its Educational Messages". The importance of researching this 

subject stems, on one hand, from the fact that it is a Qur'anic study, which holds 

high virtue and value. On the other hand, the word "Wail" has been interpreted 

in multiple ways by exegetes, requiring further investigation to clarify its 

meaning and extract its educational messages. We see that Allah Almighty has 

used the word "Wail" for those who commit sins such as: distorting divine 

rulings, hardness of heart, disbelief, polytheism, oppression, denial and false 

accusations against the truth, slandering, cheating others of their rights, fault-

finding, mockery, and negligence in prayer. Truly, those who commit such 

offenses are deserving of such stern warnings. Among the most important 

educational messages derived from these crimes is that authorities and 

educators may use firm and intense warnings to alert people to the gravity of 

these sins. Furthermore, abandoning the rights of Allah and violating the rights 

of others leads to psychological disorder, depression, and ultimately deprives 

a person of inner peace. This shows that Islam is a complete religion that calls 

to goodness and forbids evil both of which are essential. The methodology of 

this article is library-based and analytical. And since the subject is Qur’anic, 

the thematic interpretation method is also applied. Generally, the word "Wail" 

appears in three forms: from Allah to sinners, from a person to himself, and 

from one person to another. The main goal of this research is, first, to collect 

the verses in which "Wail" is mentioned; second, to present the opinions of the 

scholars on its interpretation; and finally, to analyze the sins for which "Wail" 

is used, along with the educational messages derived from them.  

Key words: Holy Quran, sins, criminals and wail. 

 

 


